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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

محمدباقر نوبخت كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم 
رداي ســكانداري مهم‌ترين بخش اقتصادي، يعني 
سازمان برنامه و بودجه را به تن داشت و تن خيلي‌ها 
را با روند معوج تخصيص بودجه مي‌لرزاند، اخيراً گفته 
است: »انتظار مي‌رود دولت چهاردهم از تجارب موفق 
گذشته استفاده كرده و با اجراي سياست‌هاي اقتصاد 
مقاومتي، مسير توسعه و پيشرفت كشور را همچنان 
پيگير باشد.« حتماً اين توصيه‌اي خيرخواهانه است، 
اما محل تأمل جدي هم اســت، چراكه گوينده اين 
ســخنان، يكي از اصلي‌ترين مســئولان اقتصادي 
دهــه 90 با اقتصــاد »تقريبــاً تعطيل« بــود و اگر 
جوفروشي‌هاي برجامي با گندم‌نمايي آن نبود، همان 

قيد »تقريباً« هم لازم نبود! 
يادمان اســت كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم 
بســياري از شــاخص‌هاي اقتصادي كشــورمان با 
چالش‌هاي عميق مواجه بودنــد، لكن ارجاع دادن 
دولت فعلــي به آن روزهــا با قيد »تجــارب موفق 
گذشــته« محلي از اعراب ندارد و اقتصاد آن زمان 
بيش از آنكه بــر ظرفيت‌هاي داخلــي، اصلاحات 
ساختاري و مقاوم‌سازي اقتصاد تكيه داشته باشد، 
به سرنوشت مذاكرات رنگارنگ برجامي گره خورد 
و سياســتگذاري اقتصــادي بر اين فرض اســتوار 
شــد كه تحريم‌ها »بالمره« لغو و مشكلات كشور، 
حتي در حوزه آب خوردن نيز برطرف خواهد شد و 
مع‌الأسف اين نگاه، عملًا اصلاحات ضروري در نظام 
بودجه، بانكداري، ماليات، توليد و سرمايه‌گذاري را 

به حاشيه راند. 
بي‌ترديد برجام در هيــچ مقطعي هيچ آثار مثبتي بر 
شاخص‌ها بر جاي نگذاشت و مشكل اساسي آن بود 

كه اين روند، جايگزين اصلاحات و اقدامات بنيادين 
شد و دولت وقت به جاي آنكه از فرصت‌هاي موجود 
داخلي بــراي وارد كردن مردم در حــوزه اقتصادي 
به‌منظور بازسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي و افزايش 
تاب‌آوري اقتصاد استفاده كند، ســرمايه سياسي و 
اقتصادي خود را بر تداوم توافقي بنا كرد كه بقاي آن 
به تصميم ديگران وابســته بود؛ آن‌هم قاتل قهرمان 
ملي‌مان، حاج قاسم سليماني كه ثابت كرده بود از زدن 
هيچ تيشه‌اي به ريشه ملت ايران ابايي ندارد و گذشت 
زمان هم ثابت كرد كه اين پست‌فطرت به هيچ شرطي 
مستقيم نيست و اگر آن ايام اين سيگنال را نمي‌داديم 
كه ضربه زدن به ايران بدون هزينه نخواهد بود، شايد 

امروز چنين ضربات سنگيني را متحمل نمي‌شديم. 

بنابراين وقتي از »تجارب موفق« آن ايام سخن گفته 
مي‌شود، بايد پرسيد كدام تجربه بايد الگو قرار گيرد؟ 
تجربه جهش‌هاي پياپي نــرخ ارز؟ يا تجربه كاهش 
مستمر قدرت خريد خانوارها و از همه كمرشكن‌تر، 
تجربه ركود در بخش مســكن بود كه شوربختانه با 
سكانداري يكي از سياسي‌ترين و كارنابلدترين افراد 
كابينه، ضربه‌اي زده است كه شايد دو نسل متأثر از 
آن خواهند بود و با وقاحت با ميلتون فريدمن‌ها مغازله 
مي‌كرد! البته به اين سياهه بايد تجربه كسري بودجه 
مزمن، افزايش بدهي‌هاي دولت و انباشت مشكلات 
ســاختاري را هم اضافه كرد كه آثار آن همچنان بر 

اقتصاد رنجور كشورمان سايه افكنده است. 
از ســوي ديگر، اقتصــاد مقاومتي كه امــروز آقاي 

نوبخت بر اجراي آن تأكيد مي‌كند، صرفاً مجموعه‌اي 
از شــعارها يا عناوين برنامه‌اي نيســت و مستلزم 
كاهش وابســتگي به درآمدهاي ناپايــدار، تقويت 
توليد داخلي، اصلاح نظام مالي، افزايش بهره‌وري، 
توســعه صادرات غيرنفتي و مقاوم‌ســازي ساختار 
اقتصاد در برابر تكانه‌هاي خارجي است و منتقدان 
خيرخواه دولت‌هاي يازدهــم و دوازدهم بارها اين 
پرسش را مطرح مي‌كردند كه چرا در عمل، اولويت 
سياستگذاري اقتصادي بيش از آنكه بر اجراي اين 
اصول اســتوار باشــد، بر نتيجه مذاكرات خارجي 

متمركز شده است و طبعاً پاسخي نمي‌شنيدند! 
البته منصفانه آن اســت كه هيچ دولتي را مسئول 
تمام مشكلات اقتصادي كشور ندانيم و نمي‌دانيم، 
چراكه اقتصاد كشورمان با تورمي با سابقه بيش از نيم 
قرن، محدوديت‌هاي بين‌المللي، ناترازي‌هاي مزمن، 
ضعف‌هاي تاريخي و چالش‌هاي متعدد مواجه است، 
اما همين واقعيت‌ها نيز مسئوليت مديران اقتصادي 
را ســنگين‌تر مي‌كند و وقتي دولتي با اين حجم از 
اختيارات، هشــت سال مســئوليت سياستگذاري 
اقتصادي را بر عهده داشــته اســت، طبيعي است 
كه عملكرد آن نيز با همان معيارهــا مورد ارزيابي 
قرار گيرد و اگر قرار اســت از آن زمان تجربه‌اي به 
دولت چهاردهم منتقل شود، شايد مهم‌ترين درس 
آن باشد كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم الگو قرار 
نگيرند و اقتصاد كشورمان نبايد به متغيرهايي گره 
بخورد كه خارج از اختيار سياستگذار داخلي است، 
چراكه بارها تجربه نشــان داد و مع‌الأسف الان هم 
نشان مي‌دهد كه شــرطي شدن اقتصاد به تحولات 
خارجي، هزينه‌هاي ســنگيني بر كشــور تحميل 

مي‌كند و سياســت اقتصادي موفق، سياستي است 
كه حتي در سخت‌ترين شــرايط نيز بتواند با اتكا به 
ظرفيت‌هاي داخلي، ثبات نسبي، پيش‌بيني‌پذيري 

و اميد را براي فعالان اقتصادي فراهم كند. 
از همين رو، پيش از آنكه مسئولان سابق نسخه‌اي 
براي آينده بپيچند، لازم اســت نســبت خود را با 
گذشته روشن كنند و جامعه نيز انتظار دارد مديراني 
كه ســال‌ها در رأس مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي 
كشــور بوده‌اند، ابتدا درباره نقاط ضعف، خطاهاي 
محاســباتي و كاســتي‌هاي دوران مسئوليت خود 
سخن بگويند و سپس به ارائه توصيه براي ديگران 
بپردازند و دولت چهاردهم نيز اگر بنا دارد از تجربه 
گذشته اســتفاده كند، بايد نقاط ضعف آن را خوب 
ببيند، چراكه اســتفاده از تجربه بــه معناي تكرار 
مســيرهاي آزموده و كم‌ثمر نيست، بلكه به معناي 
پرهيــز از خطاهايي اســت كه هزينــه آن را مردم 
پرداخت كرده‌اند و قاعدتاً تجربــه‌اي كه نتيجه آن 
افزايش نااطميناني، كاهش قدرت خريد، بي‌ثباتي 
بازارها و وابســتگي بيش از حد اقتصــاد به عوامل 
بيروني بوده است، بيش از آنكه الگوي حركت باشد، 

هشداري براي انتخاب مسير متفاوت است. 
جان كلام آنكــه توصيه به بهره‌گيــري از »تجارب 
موفق گذشته« زماني پذيرفتني خواهد بود كه ابتدا 
درباره موفقيت آن تجربه اجماع كارشناسي وجود 
داشته باشــد؛ در غير اين صورت، چنين توصيه‌اي 
بيش از آنكه راهگشا باشد، يادآور مسيري است كه 
بسياري از تحليلگران معتقدند اقتصاد كشورمان را 
با هزينه‌هاي ســنگيني مواجه كرد. لكن مي‌شود از 

آقاي نوبخت خواست راه چاه نشان ندهد. 

هــدف اصلي بســته 
زينب زرين

  گزارش یک
حمايتــي دولــت از 
كسب‌وكارها و صنايع 
آسيب‌ديده از جنگ، بازگرداندن چرخه توليد به 
مسير عادي، حفظ اشــتغال و تقويت پشتوانه 
صنعتي كشور در برابر تهديدات آينده عنوان شده 
اســت و بانك‌هاي دولتي روي تأمين نقدينگي و 
سرمايه در گردش تمركز كرده‌اند و سازمان امور 
مالياتي نيز بر كاهش بــار مالياتي و حفظ جريان 
نقدي از طريق استرداد اعتبارات، گمرك بر تسهيل 
ورود مواد اوليه و تجهيزات، بيمه مركزي بر جبران 
خسارات فيزيكي و بازار ســرمايه بر تأمين مالي 

بلندمدت اوراق‌محور يا سهام‌محور كار مي‌كنند. 
     

يكي از موضوعات مهم و اساســي در زمينه حمايت 
از كســب‌وكارها، مرتبط با اقدامات متناسب با نياز 
صنايع آسيب‌ديده از جنگ است كه همه بخش‌هاي 
دولت بايــد در حد توان و ظرفيت خــود، حمايت از 
اين كسب‌وكارها را در دستور كار قرار دهند. جنگ 
تحميلي سوم عليه دشمن امريكايي- صهيونيستي، 
نه تنها خســارات جاني و زيرساختي سنگيني به بار 
آورد، بلكه چرخه توليد و فعاليت اقتصادي بسياري از 

بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي را مختل كرد. 
در چنين شــرايطي، تــداوم فعاليــت اقتصادي و 
جلوگيري از ورشكســتگي انبوه صنايع، نه تنها يك 
نياز اقتصادي، بلكه يك ضــرورت امنيتي و دفاعي 
براي حفظ خودكفايي و امنيت ملي كشــور اســت. 
در همين راســتا و مبتني بر ظرفيت‌هاي موجود در 
بخش‌هاي مختلف دولت، بسته‌هاي حمايتي متنوعي 
تعبيه شده است؛ يكي از اين بسته‌هاي مهم تعريف 
شده، بسته حمايت از صنايع آسيب‌ديده است و اين 
بسته حمايتي نشــان‌دهنده درك صحيح از ماهيت 
چندوجهي بحران و لزوم برخوردي سيستماتيك و 
يكپارچه از سوي دولت چهاردهم است. هدف اصلي 
بســته حمايتي دولت، بازگرداندن چرخه توليد به 
مسير عادي، حفظ اشتغال و تقويت پشتوانه صنعتي 
كشور در برابر تهديدات آينده اســت و اين بسته با 
محوريت ســه هدف مهم، با بــه كارگيري ظرفيت 
كامل دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله بانك‌هاي دولتي، 
گمركات كل كشور، ســازمان امور مالياتي، صنعت 
بيمه كشــور و همچنين بازار بــورس و اوراق بهادار 
در جهت تحقق ســه محور كلان تعويق و تقســيط 
بدهي‌ها، تســهيل در حوزه تجاري-مالياتي-ارزي 
و در نهايت تأميــن منابع مالي مبتني بــر اوراق يا 
تســهيلات به حمايت از صنايع آسيب‌ديده از جنگ 

خواهد پرداخت. 
مهم‌ترين ويژگي اين بســته حمايتي منسجم بودن 
اقدامات ذيل مديريت واحد وزارت اقتصاد اســت و 
بسته حمايتي جديد براي صنايع آسيب‌ديده، گذار به 
سمت ايجاد نگاه سيستمي و فرآيندمحور در حمايت 
از توليدكنندگان اســت. اين رويكــرد جديد كه در 
آن دستگاه‌هاي مختلف دولتي به عنوان حلقه‌هاي 
متصل يك زنجيره واحد عمــل مي‌كنند، مي‌تواند 
اثربخشي حمايت‌هاي دولتي را به شكل چشمگيري 

افزايش دهد. 
در اين رويكرد جديد حمايتــي، بانك‌هاي دولتي، 
ســازمان امور مالياتي، گمرك، بيمه مركزي و بازار 
ســرمايه، هر يك بخشــي از مســئوليت بازسازي 

اقتصادي را بر عهده گرفته‌اند و مجموعه اين اقدامات 
در قالب يك سياست منســجم دنبال مي‌شود و اين 
به معناي اين است كه بانك‌هاي دولتي روي تأمين 
نقدينگــي و ســرمايه در گردش تمركــز كرده‌اند، 
ســازمان امور مالياتي بر كاهش بار مالياتي و حفظ 
جريان نقدي از طريق استرداد اعتبارات، گمرك بر 
تسهيل ورود مواد اوليه و تجهيزات، بيمه مركزي بر 
جبران خسارات فيزيكي و بازار سرمايه بر تأمين مالي 
بلندمدت اوراق‌محور يا ســهام‌محور كار مي‌كنند. 
اين تفكيك وظايف و هماهنگي ميان آنها، اطمينان 
مي‌دهد كه بنگاه اقتصادي در هر مرحله از بازسازي، 
به ابزار مناســب خود دسترســي داشــته باشد و با 

چالش‌هاي غيرضروري روبه‌رو نشود. 
بنابراين بســته حمايتي دولت با رويكرد سيستمي 
و فرآيندمحور، زمينه‌ســاز كمك بهتر و سريع‌تر به 
صنايع آسيب‌ديده است و به زعم كارشناسان چنين 
رويكردي مي‌تواند ضمن جلوگيري از موازي‌كاري، 
اثربخشي حمايت‌هاي دولتي را افزايش دهد و زمينه 
بازگشت ســريع‌تر بنگاه‌ها به چرخه توليد را فراهم 
سازد و اين بسته حمايتي نشــان مي‌دهد كه دولت 
درك كرده است بازســازي اقتصادي تنها با تزريق 
پول ممكن نيســت، بلكه نيازمند هماهنگي دقيق 
بين نهادهاي مختلف اســت تا چرخــه توليد بدون 

وقفه بچرخد. 
  كمك به كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده در بسته 

جديد حمايتي دولت 
در همين رابطه ارسلان محمدي، كارشناس اقتصادي 
در گفت‌وگو با »جوان« با اشــاره به نقش راهبردي 
بســته جديد حمايتي دولــت از كســب‌وكارهاي 
آسيب‌ديده از جنگ گفت: هر وزارتخانه بايد مبتني 
بر توان و ظرفيت خود از توليد كشور در اين شرايط 
جنگي حمايت كنــد. هنوز برنامه مدوني از ســوي 

وزارتخانه‌هاي ديگر دولت اعلام نشــده است، ولي 
بســته حمايتي دولت براي كســب‌وكارها و صنايع 
آســيب‌ديده از جنگ در مرحله اجرايي قرار گرفته 
است و منابعي نيز براي آن در نظر گرفته شده است و 
بخش مهمي از اين برنامه نيز نيازمند منابع براي اجرا 
نيستند و صرفاً تسهيل‌گري در حوزه تعويق بدهي‌ها 
يا روش‌هاي جديد و مطمئن تأمين مالي بازســازي 

صنايع هستند. 
وي ادامه داد: بانك‌هــاي دولتي به عنــوان بازوي 
اجرايي اصلي سياســت‌هاي پولي و حمايتي، در اين 
بســته حمايتي نقش حياتي در تأمين ســرمايه در 
گردش و نوسازي تجهيزات ايفا مي‌كنند. در شرايط 
فعلي اهميت هدايت اعتبارات بانكي بسيار بالاست و 
اعتبارات بانكي نبايد به صورت تصادفي توزيع شوند، 
بلكه بايد بر اســاس اولويت‌هاي بازسازي و نيازهاي 
واقعي صنايع آســيب‌ديده هدايت شوند. طرح‌هاي 
تعويق و تقسيط بدهي‌هاي بانكي، به بنگاه‌ها اجازه 
مي‌دهد تا با كاهش فشار بازپرداخت اقساط قديمي، 
منابع خود را صرف بازســازي خطوط توليد كنند. 
همچنين، ارائه تســهيلات ارزي ويژه براي واردات 
ماشين‌آلات مدرن، نشان‌دهنده درك صحيح از نياز 

صنايع به نوسازي است. 
اين كارشــناس اقتصادي با اشــاره بــه نقش مهم 
سازمان امور مالياتي در تسهيل شرايط صنايع كشور 
خاطرنشان كرد: ســازمان امور مالياتي در اين بسته 
حمايتي، نقش يك شــريك اســتراتژيك در حفظ 
سلامت مالي بنگاه‌ها را دارد. رويكرد فرآيندمحور در 
اين بخش، به معناي حذف بروكراسي‌هاي پيچيده 
در فرآيند اســترداد ماليات بر ارزش افزوده و اعطاي 
معافيت‌هاي مالياتي اســت. رشــد ۴۰۰ درصدي 
استرداد ماليات به توليدكنندگان در سه ماهه نخست 
سال ۱۴۰۵، تنها يك آمار نيست، بلكه نشان‌دهنده 

سرعت بخشيدن به جريان نقدينگي به سمت توليد 
است. وقتي ماليات به سرعت به حساب توليدكننده 
بازگشت مي‌شود، او مي‌تواند بلافاصله مواد اوليه بخرد 
و توليد را از سر بگيرد. علاوه بر اين، اعطاي تنفس و 
تقسيط بدهي‌هاي مالياتي، به بنگاه‌هايي كه به دليل 
خســارات جنگي نقدينگي كمتــري دارند، فرصت 
مي‌دهد تا بدون خطر مصــادره اموال يا جريمه‌هاي 

سنگين، فرآيند بازسازي را پيش ببرند. 
وي در ادامه خاطرنشــان كرد: گمــرك جمهوري 
اســامي ايران نيز در اين بســته حمايتي متنوع و 
يكپارچه، به عنوان دروازه ورود كالا به اقتصاد داخلي 
عمــل مي‌كند و نقــش كليدي در تســهيل تأمين 
مواداوليه و تجهيزات بازسازي دارد. صدور مجوزهاي 
واردات بدون انتقال ارز براي نهاده‌هاي ضروري توليد، 
يك اقدام هوشمندانه است كه گلوگاه منشأ ارزي را 
خنثي مي‌كند و به بنگاه‌ها اجــازه مي‌دهد تا بدون 
معطلي براي تأمين ارز، خط توليد خود را بازســازي 
كننــد. همچنين، اعطــاي معافيت‌هــاي تعرفه‌اي 
هدفمند براي صنايع آســيب‌ديده، هزينه تمام‌شده 
بازســازي را كاهش مي‌دهد، اما نكته مهم اين است 
كه اين تسهيلات گمركي با ســاير حمايت‌ها، مانند 
تســهيلات بانكي براي خريــد كالا و معافيت‌هاي 
مالياتي، تركيب مي‌شود تا هزينه نهايي بازسازي به 

حداقل برسد. 
محمدي در پايان گفت: بازار بورس و اوراق بهادار در 
اين بسته حمايتي، به عنوان منبعي براي تأمين مالي 
بلندمدت و جايگزين بخشي از بدهي‌هاي بانكي عمل 
مي‌كند. رويكرد فرآيندمحور در اين بخش، به معناي 
تسهيل شرايط براي عرضه شركت‌هاي آسيب‌ديده 
در بورس و انتشار اوراق بدهي يا مشاركت است. اين 
اقدام، نه تنها نياز به منابع مالي كلان براي بازسازي 
صنايع بزرگ را پوشــش مي‌دهد، بلكه با مشاركت 

دادن مردم در فرآيند بازســازي، حس همبستگي 
ملي را تقويت مي‌كند. همچنين، با تبديل بخشي از 
بدهي‌هاي بانكي به سهام يا اوراق، فشار بازپرداخت 
اقســاط ســنگين بانكي از دوش بنگاه‌ها برداشته 
مي‌شود و ساختار مالي آنها متعادل‌تر مي‌گردد. اين 
هماهنگي با ساير دســتگاه‌ها، اطمينان مي‌دهد كه 
بنگاه‌ها از منابع متنوعي براي تأمين مالي اســتفاده 

مي‌كنند و به يك منبع وابسته نمي‌مانند. 
  تقسيط بدهي‌هاي مالياتي، گمركي و بانكي 

در بسته حمايتي دولت 
همچنين عليرضا سليمي، عضو هيئت‌رئيسه مجلس 
شــوراي اســامي در گفت‌وگو با »جوان« با اشاره 
به اعلام بســته‌هاي حمايتي دولت براي واحدهاي 
توليدي آســيب‌ديده از جنگ اظهار كــرد: وزارت 
اقتصاد اعلام كرده كه بسته حمايتي مشخصي براي 

حمايت از صنايع تدوين كرده است. 
وي افزود: بايد ديگر وزارتخانه‌ها نيز از مجموعه‌هايي 
كه در جريان جنگ خســارت ديده‌انــد، حمايت به 
عمــل بياورنــد و از تمامي ظرفيت‌هاي اين بســته 
حمايتي به‌صورت عملياتي و مؤثر بهره‌مند شــوند. 
يكي از اقدامات مثبت در اين زمينه، رشد چهار برابري 
استرداد مالياتي و همچنين تقسيط بدهي‌هاي بانكي، 

گمركي و مالياتي است. 
سليمي با تأكيد بر اينكه مسئوليت حمايت از صنايع 
تنها بر عهده يك وزارتخانه نيست، تصريح كرد: بانك 
مركزي، سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاه‌هاي 
مســئول نيز بايد در اين زمينــه نقش‌آفريني كنند 
و با هماهنگي كامــل، زمينه بازگشــت واحدهاي 

آسيب‌ديده به چرخه توليد را فراهم آورند. 
وي خاطرنشان كرد: در مجلس نيز اين موضوع مطرح 
شده كه براي ســاماندهي اين وضعيت، يك قرارگاه 
ويژه حمايــت از بخش توليد و صنايع آســيب‌ديده 
تشكيل شود تا تمامي دســتگاه‌هاي ذي‌ربط در آن 
حضور داشــته باشــند و تصميمات لازم به‌صورت 

متمركز اتخاذ شود. 
عضو هيئت‌رئيســه مجلس با اشاره به شرايط خاص 
كشور پس از جنگ، گفت: امروز در وضعيت اضطرار 
قرار داريم و طبيعي اســت كه نمي‌تــوان با قواعد و 

سازوكارهاي زمان عادي، امور را مديريت كرد. 
ســليمي تأكيد كرد: اين قرارگاه بايــد اولويت‌ها را 
مشخص كند، ميان مسائل اهم و مهم تفكيك قائل 
شــود و درباره موضوعاتي مانند پرداخت تسهيلات، 
حمايت‌هاي مالي و حتي تخصيــص انرژي و برق به 

صنايع، تصميمات فوري و قاطع اتخاذ كند. 
وي در پايان با تأكيد بر ضرورت اجراي سريع مصوبات 
حمايتي اظهار كرد: تصميماتي كــه در اين قرارگاه 
اتخاذ مي‌شــود بايد براي همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا 

باشد و از مرحله بخشنامه و ابلاغ عبور كند. 

خاموشي‌هاي تابســتانه از چند ســال قبل براي مردم 
ديگر موضوع تازه‌اي نيســت و با آغاز فصل گرما، بحث 
مديريت مصرف برق دوباره به صدر اخبار بازمي‌گردد و 
خاموشي‌ها نيز به بخشي از زندگي روزمره مردم تبديل 
مي‌شود، اما آنچه بيش از خود خاموشي آزاردهنده است، 
بي‌برنامگي، بي‌اطلاعي و احساس تبعيض در اجراي آن 
است و اگر قرار باشــد مردم ناگزير بار كمبود برق را به 
دوش بكشند، حداقل انتظار اين است كه اين محدوديت 
با برنامه، اطلاع‌رساني قبلي و رعايت عدالت همراه باشد. 
اولين نكته‌اي كه بايد از وزارت نيرو پرسيد، اين است كه 
چرا كشور پس از سال‌ها تجربه خاموشي‌هاي تابستاني 
همچنان به نقطه‌اي مي‌رســد كه قطع بــرق به يكي از 
ابزارهاي اصلي مديريت شبكه تبديل مي‌شود؟ مگر نه 
اين است كه وظيفه اين وزارتخانه فقط مديريت بحران 
نيست، بلكه جلوگيري از شكل‌گيري بحران نيز است و 
توسعه نيروگاه‌ها، نوسازي شبكه انتقال و توزيع، كاهش 
تلفات، افزايش بهره‌وري، سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي 
نوين و استفاده از ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير از جمله 
مسئوليت‌هايي است كه اگر به موقع و متناسب با رشد 
مصرف دنبال مي‌شد، امروز خاموشــي تا اين اندازه به 

زندگي مردم گره نمي‌خورد. 
از طرفي گرماي هوا پديده‌اي غيرمنتظره نيست و قاعدتاً 
هر سال تابستان از راه مي‌رسد و افزايش مصرف برق نيز 
كاملًا قابل پيش‌بيني اســت؛ لذا مديريت آن زمان معنا 
دارد كه براي چنين شرايطي از سال‌ها قبل برنامه‌ريزي 
شده باشد، نه اينكه با اولين موج گرما، فقط همان نسخه 
موجود قطع برق باشد. بنابراين مردم به‌حق ابهام دارند 
كه چرا با وجود هشــدارهاي مكرر كارشناسان درباره 
فاصله ميان توليد و مصرف، ســرمايه‌گذاري لازم براي 
افزايش ظرفيت توليد برق و اصلاح زيرساخت‌ها متناسب 

با نياز كشور انجام نشده است. 
البته اگر به هر دليل خاموشــي اجتناب‌ناپذير باشــد، 
موضوع شكل ديگري پيدا مي‌كند و در چنين شرايطي، 
اولين وظيفه مسئولان احترام به حقوق شهروندان است، 
يعني اطلاع‌رساني پيش از خاموشي يك امتياز يا لطف 
نيست، بلكه حقي است كه بايد به رسميت شناخته شود 
و اگر خانواده‌ها از زمان قطع برق مطلع باشند، مي‌توانند 
براي نگهداري مواد غذايي، اســتفاده از وســايل برقي، 
مراقبت از سالمندان، بيماران و كودكان يا حتي برنامه 
كاري خود تصميم بگيرند، اما خاموشــي بدون اطلاع 
قبلي، يعني تحميل هزينه‌اي مضاعف به مردمي كه هيچ 

نقشي در ايجاد اين وضعيت نداشته‌اند. 

شــايد بخش اطلاع‌رســاني وزارت نيــرو نمي‌داند، اما 
واقعاً امروزه ديگر اطلاع‌رســاني كار دشواري نيست و 
ارسال پيامك، انتشار جدول خاموشــي در پايگاه‌هاي 
اطلاع‌رســاني، اســتفاده از شــبكه‌هاي اجتماعــي و 
اپليكيشــن‌هاي خدماتي، همه ابزارهايي هســتند كه 
مي‌توانند مردم را از زمان و محدوده خاموشي آگاه كنند 
و وقتي چنين امكاناتي وجود دارد، قطع برق بدون هيچ 
اطلاع قبلي بيشتر از آنكه ناشي از محدوديت باشد، نشانه 

ضعف در مديريت ارتباط با مردم است. 
در كنار اطلاع‌رساني، مســئله عدالت اهميت بيشتري 
پيدا مي‌كند و اگر قرار اســت برق منطقه‌اي قطع شود، 
اين محدوديت بايد ميان همه مناطق به صورت عادلانه 
توزيع شود و مردم نبايد احساس كنند كه هر بار نوبت 
به خاموشي مي‌رسد، مناطق كمتر برخوردار، استان‌هاي 
دور از مركز يا شهرهاي گرمســير سهم بيشتري از اين 
محدوديت دارند، در حالي كه برخي مناطق از آن مصون 
مي‌مانند. چنين احساســي، حتي اگــر در همه موارد 
منطبق بر واقعيت نباشــد، اعتمــاد عمومي را تضعيف 

مي‌كند. 
همچنين عدالت فقط در توزيع امكانات معنا ندارد و در 
توزيع محدوديت‌ها نيز بايد رعايت شود و اگر قرار است 
همه مردم براي عبور كشور از يك بحران همكاري كنند، 
اين همكاري زماني شــكل مي‌گيرد كه همه احساس 
كنند ســهم برابري از هزينه‌ها مي‌پردازند و طبعاً هيچ 
منطقي نمي‌پذيرد كه فاصلــه جغرافيايي از پايتخت يا 
ميزان برخورداري يك منطقه، معيار نانوشــته تعيين 

سهم خاموشي باشد. 
از سوي ديگر، وزارت نيرو بايد درباره معيارهاي اعمال 
خاموشي نيز شفاف باشد و اگر مناطقي به دليل مصرف 
بالا در اولويت محدوديت قــرار مي‌گيرند، اين موضوع 
بايد با آمار و اطلاعات روشن اعلام شود و اگر ملاحظات 
فني يا ظرفيت شبكه ملاك تصميم‌گيري است، مردم 
حق دارند از آن مطلع باشند. بي‌ترديد كاركنان صنعت 
برق در روزهاي گرم ســال براي حفظ پايداري شبكه 
تلاش مي‌كنند و كســي منكر دشــواري مديريت اين 

بخش نيست. 
به هر روي خاموشي شايد در برخي مقاطع اجتناب‌ناپذير 
باشــد، اما بي‌نظمي در اجراي آن قابل توجيه نيست و 
وزارت نيرو بايد در بلندمدت پاســخ دهد كه چرا كشور 
هنوز از چرخه تكراري خاموشــي‌هاي تابستاني خارج 
نشده است و در كوتاه‌مدت نيز تضمين كند كه اگر قرار 
بر اعمال محدوديت است، اين محدوديت با اطلاع قبلي، 

برنامه مشخص و رعايت كامل عدالت اجرا شود. 

بسته جديد حمايتي دولت از صنايع آسيب‌ديده با محوريت تسهيل در حوزه‌هاي تجاري- مالياتي- ارزي است 

دولت با نسخه جديد مداواي بال‌ و پر واحدهاي آسيب‌ديده جنگي را آغاز كرد 
عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت‌وگو با »جوان«: در مجلس براي ساماندهي وضعيت واحدهاي آسيب‌ديده، قرارگاه ويژه حمايت از بخش توليد و صنايع آسيب‌ديده تشكيل مي‌شود 

آقاي نوبخت! راه چاه نشان ندهيد 

خاموشي‌هاي بدون 
اطلاع را از برق بكشيد 

  نگاه

ارسلان محمدي، كارشــناس اقتصادي: بسته 
حمايتي جديد براي صنايع آســيب‌ديده، گذار 
به سمت ايجاد نگاه سيســتمي و فرآيندمحور 
در حمايــت از توليدكنندگان اســت و در آن 
دستگاه‌هاي مختلف دولتي به عنوان حلقه‌هاي 
متصل يــك زنجيــره واحد عمــل مي‌كنند

  نکته


